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برخی مســئولان تلویزیون در حالی طی 
ماه‌های گذشــته از پخش سریال »سرزمین 
کهن« خبر داده بودند که حالا بعد از گذشت 
چند ماه، هنــوز خبری از جزئیات پخش این 
مجموعه نیســت و از طرفــی کمال تبریزی، 
کارگردان این ســریال هم اعلام کرده اســت 

صحبتی با او درباره پخش نشده است.
به گزارش ایســنا، »سرزمین کهن« عنوان 
ســریال تاریخی کمال تبریزی است که مدت 
۱۰ ســال اســت پرونده‌اش مــدام روی میز 

مدیران صداوسیما باز و بسته می‌شود.
رئیس مرکز ســیمافیلم در اردیبهشت ماه 
امسال با نام بردن از سریال »سرزمین کهن« 
در میان مجموعه‌هایی که قرار اســت ســال 
۱۴۰۲ از تلویزیون پخش شوند، از آماده‌سازی 
ســریال کمال تبریزی برای رسیدن به آنتن 
خبر داده بود اما همچنان خبری از پخش این 

مجموعه نیست.  
آخرین  دربــاره‌  به‌تازگی‌  تبریــزی  کمال 
وضعیت پخش سریال »ســرزمین کهن« به 

ایسنا گفته است: »هیچ خبری نیست و فقط 
اعــام می‌کنند که می‌خواهیــم آن را پخش 

کنیم اما با من صحبتی نشده است.«
از همــان زمــان که پخش قســمت‌های 
ابتدایی »سرزمین کهن« صدای اعتراض قوم 
بختیــاری را درآورد و به تغییر چند مدیر در 
زمان ریاست سیدعزت الله ضرغامی منجر شد 
تا امروز که پیمان جبلی بر مســند کار است، 
روسای سازمان صداوســیما هر از چندگاهی 
حداقــل در کلام تــاش کرده‌انــد، با دادن 
وعده‌هایی درباره پخش این سریال، پول رفته 
از بیت‌المال و تلاش از کف رفته عوامل تولید 
را زنده کنند، اما در عمل تاکنون که این مهم 

محقق نشده است.
مهــر مــاه ســال ۹۶ و در دوره ریاســت 
عبدالعلی علی عســکری بود که صداوســیما 
تلاشی دوباره را برای پخش »سرزمین کهن« 
از سر گرفت. در همین راستا شبکه سه سیما 
اعلام کرد، ســریال »ســرزمین کهن« کمال 
تبریزی با توجه بــه تغییرات و بازنگری‌هایی 

کــه در آن صورت گرفته، آماده پخش شــده 
اســت. حتی اعلام شد عنوان ســریال نیز به 
»ســرزمین مادری« تغییر کرده اســت. اما با 
وجود جلســات متعددی که در سه سال )از 
ســال ۹۳( با نخبگان، چهره‌های فرهنگی و 
همچنیــن نمایندگان قــوم بختیاری صورت 
گرفت، باز هم این ســریال در زمان مشخص 
شده روی آنتن نرفت که هیچ، هیزم این آتش 

هم بیشتر شد.
ماجــرا از ایــن قرار بــود که تعــدادی از 
نمایندگان حوزه‌های بختیاری‌نشین در همان 
زمان با معاون وقت سیما و قائم‌مقام سازمان 
صداوســیما دیدار داشتند و دغدغه‌هایشان را 
نسبت به ضرورت حفظ وحدت ملی و احترام 

به همه اقوام مطرح کردند. 
چنین بود که مقرر شــد بازپخش سریال 
»ســرزمین کهن« هم متوقف شــود و از آن 
سال به بعد تلویزیون دیگر تلاشی برای پخش 
این اثر نکــرد، یا حداقل خبری در این زمینه 

رسانه‌ای نشد.  

بــا این همــه آخرین بار باز هم از ســوی 
پیمان جبلی درباره پخش ســریال اظهاراتی 

منتشر شد. 
او گفته بود، درباره مشکلاتی که »سرزمین 
کهن« داشته اقدامات بســیار خوبی را انجام 
دادیــم و حتمــا خبرهای خوبــی درباره آن 
خواهیم داشت؛ مجموعه‌ای که با هدف معرفی 

قهرمانان بختیاری ساخته شده است.

در نهایت بعد از اعلام پیمان جبلی،  رئیس 
مرکز سیمافیلم در اردیبهشت ماه امسال با نام 
بردن از سریال »سرزمین کهن« که قرار است 
در ســال ۱۴۰۲ از تلویزیون پخش شوند، از 
آماده‌سازی سریال کمال تبریزی برای رسیدن 
بــه آنتن خبر داده بود امــا پس از آن  درباره 
وضعیت پخش این سریال از آنتن صداوسیما، 

خبری اعلام نشده است.

»سرزمین کهن« پخش می‌شود یا نمی‌شود؟

گروه فرهنگی - محمدحســین روانبخش: مراسم 
دومین ســالگرد درگذشت اســتاد محمدرضا حکیمی در 
سالن همایشــهای مجموعه فرهنگی امام صادق )ع( میبد 
برگزار گردید. این مراســم با نمایش مستند »فریاد روزها« 
بــه کارگردانی وحیــد موحدی و روایــت و تهیه کنندگی 
محمدرضا موحدی آغاز شــد. مستند شــامل تصاویری از 
دیدار استاد محمدرضا حکیمی و دکتر شفیعی کدکنی و نیز 
مصاحبه‌هایی با آقایان اســفندیاری، علیزمانی، مهدوی راد، 
ایازی، عبداللهیان و ابطحی درباره استاد محمدرضا حکیمی 

است.
پــس از نمایش فیلم، راوی مســتند دکتــر محمدرضا 
موحدی عضو هیات علمی پژوهشــگاه علوم انسانی به ایراد 

سخن پرداخت.
دکتر موحدی در توضیحی درباره مســتند ساخته شده 
گفت: مرحوم حکیمی شــخصیتی چند ضلعی داشت و از 
جنبه‌های مختلف می‌توان به او نگریست. در این مستند با 
کمک دیگران یکی از جنبه‌های متعدد شخصیت او را نشان 
دادیم و مثلًا به زهد، دلســوزی او و جدیتی که در مســائل 
اعتقادی و کلامی داشــت پرداخته نشده است. ما مجموعه 
تهیه کنندگان قصد داشتیم جنبه فرهنگی او را نشان دهیم 
و به این سوال پاسخ دهیم که یک عالم دینی چرا و چگونه 
می‌تواند با روشنفکران زمان خود دمخور شود و آنها هم او را 
در جمع خود بپذیرند؟ او چه کرده اســت که به این وسعت 
نظر رسیده است؟ بنابراین ممکن است این ایراد گرفته شود 
که به ساحت‌های دیگر استاد پرداخته نشده است و البته این 
راه برای آیندگان باز است تا آثار او را بازخوانی کنند و درباره 
او مطالعه کنند. او مردی بوده اســت که در مسائل مختلف 
مثلا در تفســیر، در مباحث حدیثی و در امور دیگر حرفی 

برای گفتن داشته است.
من به عنوان اســتاد ادبیات به ایشــان و آثار ایشان نگاه 
کرده ام و درباره وجوه ادبی او کار کرده ام و مقاله نوشته ام. 
درباره ساختار شکلی الحیات و دقت فراوان ایشان بر نوشته 
خود و ترجمه احمد آرام و دقت استاد در این ترجمه حرف 
دارم اما در اینجا می‌خواهم به یک نکته تاریخی اشاره کنم.

حکیمــی روابــط گســترده‌ای بــا خیــل عظیمی از 
شــخصیت‌های فرهنگی و ادبی روزگار ما داشته است. یکی 
از این چهره‌های کمتر شناخته شده شخصیتی است به نام 

نعمت میرزازاده. 
مرحوم استاد حکیمی سهم کوچکی در ادبیات کل کشور 
دارد در کنار سهم‌های دیگر. اگر کسی تاریخ  انقلاب اسلامی 
را مطالعه کند یکی از ســوالاتی که برایش مطرح می‌شود 
این اســت که، چه کســی در ادبیات انقلاب اسلامی اولین 
بار به آقا روح الله خمینی، امام گفته اســت؟ پاســخِ همراه 
با ســند و ارجاعِ من به این ســوال این است که یک شاعر 
خراسانی بسیار معروف و قوی به نام نعمت میرزازاده یا آذرم، 
تحت تاثیر و خواسته و معرفی آقای حکیمی، از آقا روح الله 
در قصیده ای بلند به امام تعبیر می‌کند. آقای حکیمی، آقا 
روح الله را به میرزازاده معرفی می‌کند و می‌گوید که او چه 
کسی اســت و اتفاقاً یکی دو ماه است که تبعید شده است 
و او در اواخر ســال ۴۲ یا اوایل سال ۴۳ شمسی قصیده ای 
غّرا منتشر می‌کند که بعدها امام به خاطر این قصیده توسط 

اســتاد حکیمی از او تقدیر می‌کند. چند بیت از این قصیده 
از این قرار است: 

ای ز وطن دور ای مجاهد دربند
ای دل اهل وطن به مهر تو پیوند 

نای تو خاموش همچو خشم که در مشت 
جان تو در جوش همچو شیر که در بند 

گشته به غربت به اندُهان وطن جفت 
مانده به توران جدا ز همسر و فرزند 
بی تو مبادا به هیچ سینه دلی شاد 
بی تو مبادا به هیچ چهره شکرخند 

بی تو دروغ است هر که قُرب خدا جست 
بی تو فریب است هر که خواست دهد پند 

بی تو یتیم است درج عصمت اسلام 
بی تو غریب است راه دین خداوند 

جز دو لب تو، لبان همدم فریاد 
کاوَرَد از دل برون حقایق دلبند 

بر لب هر مدعی صلاح وطن نیست 
گرچه ز لب ریزدش به گاه سخن قند 

ای ز وطن دور ای امام خمینی 
ای تو علی را یگانه پور همانند 
گوهر اسلام در تو کرد تجلی 

بعد گذشت هزار و سیصد و اند ....
این قصیده محکم خراســانی ادامــه دارد و از این نظر 
اهمیت دارد که اندیشــمندی مثل استاد حکیمی شاعری 
را ترغیــب می‌کند و به او معرفت می‌بخشــد و این قصیده 
در تاریخ ادبیات ایران ماندگار می‌شــود. و این یکی از دهها 
سهمی است که اســتاد حکیمی جز نثری که از او بر جای 
مانده و شــعرهایی که ســروده، بر ادبیات ما دارد و آن هم 
ترغیب و تشویق شاعران است برای همراهی با مسیری که 

آغاز کرده بود. 
بخش دوم سخنان دکتر موحدی توصیه به خواندن آثار 
محمدرضــا حکیمی برای تقویت نثر و نویســندگی بود. او 
گفت: من در پاســخ به کسانی که می‌پرسند در نویسندگی 
از کجا شــروع کنیم و چگونه در ایــن امرقدرت پیدا کنیم 
می‌گویم: کتاب‌های آغازین و سبک تر استاد حکیمی مثل 
خورشــید مغرب و فرهاد روزها یکی از بهترین الگوهاست. 
او در نثر نه یک عربی گرای کاملا آخوندی اســت و نه یک 

غربی‌گرای دانشگاهی؛ حد میانه را رعایت کرده است و این 
یک هنر است. این حرف زمانی معنا و ارزش پیدا می‌کند که 
شــما سایر هم نسلان و هم رتبه‌های ایشان را هم ببینید و 
متن آنها را بخوانید. اگر از همه هم دوره‌ای‌های ایشان اثری 
را انتخــاب کنید و با انصاف و بدون بدبینی به نثر آنها نگاه 
کنید یعنی به نمونه‌های یک نثر عالمانه و علمایی نگاه کنید 
و نثــر او را هم ببینید، با وجــود آن که او همان حرف‌ها را 
می‌زند و همان معارف را گسترش می‌دهد و توضیح می‌دهد 
اما بسیار شسته رفته و تمیز و به سامان سخن می‌گوید. به 
عنوان یک متخصص نثر که حرفه اش مقایســه نثرهاست، 
نثر آقای حکیمی را اســتادانه می‌بینم و معتقدم بسیاری از 
اســتادان متخصص ادبیات در دانشگاه، نثر او را ندارند چه 

برسد به اهل علم. 
در ادامه مراســم، سید کاظم حســینی از مصاحبان و 
شاگردان اســتاد به بیان برخی ملاحظات پیرامون مستند 

فریاد روزها پرداخت. 
وی در ابتدا گفت: بزرگداشــت حکیمی بزرگداشت یک 
شــخص نیست؛ بزرگداشــت و تکریم و تبیین یک اندیشه 
و تفکر والای شیعی اســت؛ بازگشت و احیای متون اصیل 
وحیانی است، بسط اعتقاد به وحی است و عمل به آموزه‌های 
وحیانــی و حرکت در عینیت و نه درجــا زدن در توهمات 
عارفانه. حکیمی خود را پیراســت و بر نفس خود پای نهاد؛ 
با نبوغی که داشــت اما هیچ نظریه‌ای نپرداخت و فلسفه‌ای 
نبافت. افکار بشری را از معارف وحیانی تفکیک نمود؛ مقام 
والای انســان را دریافت و بر حیات انسان در جامعه انسانی 
پای فشرد؛ در پیشــگاه امام عصر بندگی کرد؛ از خورشید 
مغرب گفت و آخرین کلماتی که با دســت لرزان از قلمش 

تراوید این بود: السلام علی مولانا صاحب الزمان. 
استاد حسینی با قدردانی و تشکر از آقای موحدی که در 
راســتای حق و حقیقت این مستند را تهیه کرده اند و صدا 
و تصویر استاد را در اختیار همه قرار دادند تا همه از او حظ 

ببرند به چند نکته درباره محتوای مستند اشاره کردند:
1- نقد مستند را از نظر فنی باید به اهل فن واگذار کرد 

ولی اساسا تهیه چنین مستندی جای تشکر دارد.
2- در ابتدای مستند گفته می‌شود که »استاد عالم تجرید 
را ترجیــح داد«؛ در واقع در اینجا، با ابهام تجرید در معنای 
تجرد به کار گرفته شده است. در مورد تجرد)ازدواج نکردن(، 

خود اســتاد می‌فرمودند: که به نسل‌های جوان بگویید که 
تجرد من از روی اختیار نبود؛ بلکه به خاطر شــرایط خاص 
خانوادگی تجرد بر من تحمیل شــد. ایشان در دهه پنجاه 
از عمر هم قصد ازدواج داشــتند که برخی از دوســتان هم 
برای تحقق این امر پیش قدم شــدند اما دست تقدیر یاری 
نکرد. اگر جوانی که اهل تحصیل و فرهنگ بود می‌خواست 
از ایشــان یا دیگران الگوگیری کند و تجرد خود را مستند 
به فعل ایشــان کند خیلی ناراحت می‌شــد و تجرد خود را 
اختیاری نمی‌دانست بلکه تحمیلی می‌دانست. حتی استاد 
ایشان مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی هم برای تحقق این 

امر تلاش کردند اما میسر نشد. 
3- این مســتند در صدد بیان همه وجوه شــخصیتی و 
افکار اســتاد نبود؛ اما در بیان مهارت‌های علمی استاد گاه 
از فلســفه دانی ایشان غفلت می‌شود. ایشان به خاطر طرح 
مکتب تفکیک گاه مورد این اتهام واهی قرار می‌گیرد که از 
فلسفه اسلامی چندان اطلاعی ندارد. عبدالمحمد آیتی در 
مقدمه ترجمه تاریخ فلسفه در جهان اسلام از حنا الفاخوری 
و خلیل الجر -که ویراست علمی آن بر عهده استاد حکیمی 
بود و توسط انتشــارات فرانکلین چاپ شد- می‌گوید: آنچه 
مورد شــادمانی من و مزید اعتماد خواننده است این است 
که دوســت دانشــمندم آقای محمدرضــا حکیمی که در 
تدریس متون فلسفه اسلامی از فارابی تا سبزواری مدرسی 
والا و ارجمندند این ترجمــه را از آغاز تا انجام خوانده‌اند و 

توضیحاتی به آخر کتاب افزوده‌اند.«  
4- در مصاحبه آقای اسفندیاری، الحیات کتابی حدیثی 
روایی معرفی شد در حالی که الحیات کتاب قرآنی-حدیثی 
است و این مساله از این نظر اهمیت دارد که آقای حکیمی 
در بحث‌های ســندی و رجالی و در اعتبارســنجی روایات، 
مبنایــی خاص دارد و آن این اینکه قرینه گرا هســتند و از 
این طریق معتقد به روایت معتبر هســتند. به خصوص در 
الحیات کاری که کردند این بود که با تدوین بســیار قوی و 
تبویبی بسیار منسجم روایات و آیات را چنان با هم ممزوج و 
پیوسته آورده‌اند که سند روایت را می‌توان همان آیه قرآنی 
دانســت که در ابتدای هر فصل آورده‌اند و به تعبیری آنقدر 
این آیات و روایات پیوســته و همخوان هستند که روایت را 
از ســند بی‌نیاز می‌کند و اهل فضل جا دارد که در این باره 

مطالعه کنند و مقالاتی فراهم آورند. 
5- در مورد ارتباطات وسیع آقای حکیمی تعبیر »از دکتر 
شریعتی تا شــیخ احمد کافی« که آقای اسفندیاری به آن 
اشاره کردند گویا نیست؛ چون آقای حکیمی با شیخ احمد 
کافی ارتباط و سنخیتی نداشت. البته استاد به برخی آیات 
قرآن از جمله آیه »وَ لا تبَْخَسُــوا النَّاسَ أشَْياءَهُمْ« به عنوان 
آیات کلیدی نگاه می‌کردند. آیه درباره ناس اســت و عام؛ و 
خود ایشان به این آیه پایبند بودند و هر کس که در او جهت 
مثبتی بود بــه آن جهت مثبت توجه می‌کردند. از این باب 
در مورد آقای کافی هم به خاطر سهمی که در فضای خاص 
آن روز داشتند ممکن است تجلیلی کرده باشند اما نسبت و 

ارتباطی بین ایشان نبود. 
6- نکته دیگر در مورد ســخنان آقای ابطحی که استاد 
حکیمی را »آرمانگرایی می‌دانســت که آرمان‌های بلندش 
را بــه دین عرضه می‌کــرد« معرفی کرد  هــم باید گفت: 
نتیجه‌گیری‌های ایشــان خیلی منطقی نبــود. اتفاقاً آقای 
حکیمی فرد بســیار عین گرای شــفافی بود و حتی حاضر 
بود اگر حزبی پیدا شــود که دغدغه جدی اش بسط عدالت 
باشد در آن حزب پایین‌ترین رتبه‌ها را بپذیرد و خدمتگزار 
باشد. در مکتب تفکیک و در باب شناخت، ایشان به دور از 
مفاهیم و ذهنیت‌ها فکــر می‌کرد و به عینیت عالمَ موجود 

توجه می‌کردند. 
استاد حکیمی به خاطر عمیق نگری که در قرآن و روایات 
داشتند شــم اوصیایی پیدا کرده بودند و این سخن برخی 
ناقدین که ایشان را متاثر از سوسیالیسم می‌دانستند و اینکه 
ایشان با این نگاه سراغ آیات و روایات رفته‌اند، درست نیست. 
ایشــان جلوی چاپ دو تا از کتاب‌هایــش را از همان اوایل 
انقلاب گرفت و متوجه شــدند که این حرکت بزرگ ملت 
ایران به طرف انحراف می‌رود و سرمایه‌داری بازار این حرکت 
را مصادره کرده اســت. او آموزه‌هایش را از دین گرفته بود و 
اینگونه نبــود که بخواهد برای آرمان‌هایش در متن دین به 
دنبال تاییدیه باشــد. او از کودکی دغدغه فقرا را داشت و نه 
در برخورد با افکاری کــه در جامعه بود. و معتقد بود اصلًا 
کســی جز انبیا و اولیا، انسان و نیازهایش را نشناخته است. 
او با مطالعه کتاب‌های بسیار با افکار دانشمندان جهان آشنا 
بود، ولی معتقد بود هیچ مکتب و انسان شناسی درستی جز 

از آیات و روایات بیرون نمی‌آید. 
در حاشیه این مراسم درباره نرم افراز آثار استاد حکیمی 

هم توضیحاتی ارائه شد.

برگزاری دومین سالگرد درگذشت استاد محمدرضا حکیمی 

نثر حکیمی کم نظیر و نمونه بود 
بیدخت نگین زیبای کویر

شهراد شاهرخی طهرانی

بیدُخت شهری در بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان است. این شهر  
در ۵ کیلومتری شــهر گناباد قرار گرفته‌است. بیدخت در شرق گناباد و در یک 
ناحیه دشتی واقع شده و آب و هوای معتدل خشک دارد. مردم بیدخت به زبان 
فارسی ســخن می‌گویند و پیرو مذهب اثنی عشری هستند.بر اساس شواهد و 
اسناد تاریخی قدمت شهر بیدخت به قبل از اسلام باز می‌گردد. این شهر تاریخی 
دارای بافت با ارزش فرهنگی - تاریخی می‌باشد که در داخل  این بافت بناهای 
با ارزش از قبیل مســجد جامع، خانه‌های تاریخــی و آب انبار وجود دارد. وجه 
تسمیه این شهر را عموماً بغدخت به معنای دختر بغ یا دختر خدا ذکر می‌کنند 
و آن را به ســتاره ناهید )زهره( نسبت می‌دهند. در شرح آثار باستانی گناباد در 
کتاب تاریخ و جغرافیای گناباد اثر گرانقدر جناب آقای حاج ســلطان حســین 
تابنده گنابادی )رضاعلیشاه(  در مورد قلعه دختر آمده است که آن به نام ناهید، 
فرشته موکل بر آب و موالید که از مقربان خداوند بوده ساخته شده است و چون 
این فرشته را دختری زیبا تصویر می‌کردند از این رو به قلعه دختر موسوم شده 
اســت و نیز چون بسیار مقرب خداوند بوده است آن را بغدخت که معنی دختر 
خداســت نام نهادند که بعدها بیدخت نام گرفت. برخی دیگر نیز معتقدند که 
بیدخت نام دختر یکی از سلاطین قدیم ایران بوده است که آن قریه را بنا نهاده 
و به نام خود نموده اســت و در نزدیکی آن در بالای کوه نیز عمارتی ساخته که 
آن را قلعه دختر گویند. در بیدخت قنات‌های بسیاری وجود دارد که مهمترین 
قنات آن، قنات صالح آباد است که از طرف جناب آقای حاج شیخ محمد حسن 
بیدختی )صالح علیشاه( در آنجا احداث گردیده است. شهر کوچک بیدخت نگین 
درخشــانی ست دارای درختان کاج بلند و قد کشیده و زیبایی ست که  وجود 
این درختان و جویهای آب زلال و روان در کوچه پس کوچه‌های شهر جذابیت 
و زیبایی خاصی را به این شهر داده است، بیدخت دارای مردمانی ساده و پاک و 
با دلی بزرگ و خالص و بسیار متواضع می‌باشد که با دیدنشان عشق را می‌توان 
در حقیقت وجودشان مشــاهده کرد. این شهر کوچک بهشتی بزرگ است که 
منزلگاه و زیارتگه دل‌های مشتاق و شکسته ای ست که از سراسر هستی به این  
درگاه شریف مشرف می‌شوند و هنگام برخاستن نوای مناجات، دل را به او داده و 
دست نیاز سوی بی نیاز مطلق بلند کرده و جان را در این درگه شستشویی داده 
و به راز و‌ نیاز مشغول می‌گردند؛ بیدخت شهر عارفان و صوفیانی ست که نیت 
خالص، دل خاشــع و تن خاضع دارند و چند تن از عرفا و اقطاب سلسله نعمت 
اللهی گنابادی به خاک آرمیده‌اند. مردم بیدخت طبق دســتور و رویه بزرگان و 
پیشوایان فقر و تصوف به سحر خیزی عادت کرده و عموما خیلی زود و غالبا اذان 
صبح را بیدار هستند و با حال توجه و نیاز به راز و نیاز با خدای بی نیاز پرداخته 
و خیر و برکت را از او می‌طلبند. اهالی آنجا )بیدخت( غالبا زراعت پیشه بوده و 
از بیکاری احتراز دارند.شهر بیدخت از لحاظ  فرهنگ و قدمت فرهنگی یک شهر 
کهن و تاریخی است که درصد جمعیت با سواد آن خصوصاً در سطح تحصیلات 
عالی، خود گویای این مدعا اســت. برخی آثار تاریخی و باستانی شهر بیدخت 
عبارتند از : يخدان كوثر به مساحت سه هكتار، منزل خواجه )حوضخانه(،مسجد 
جامــع بيدخت، حمام قديمی كوثر، مزار ســلطانی بیدخت، منزل جناب آقای 
صالح علیشــاه، آب انبار حاج شیخ محمد حسن بیدختی، گود باستانی و...... در 
پایان پیشنهاد می‌کنم اگر قصد سفر به استان خراسان را دارید به این شهر زیبا 

و کوچک یعنی بیدخت هم سفری داشته باشید.

یک هنرمند موسیقی لرستان درگذشت
شکرعلی رضایی )خواننده، شاعر و نوازنده پیشکسوت لرستانی( به علت کهولت 
ســن و کســالت در ۷۹ سالگی درگذشــت. فرج علیپور )خواننده پیشکسوت( 
لرستانی طی گفت‌وگویی با ایسنا خبر درگذشت شکرعلی رضایی را تأیید کرد 
و طــی جملاتی کوتاه درباره او گفت: آقای رضایی از کودکی در کنار برادرانش 
موســیقی کار کرده بود. او صدای خاصی داشــت و ترانه‌هــای قدیمی لکی را 
بیشــتر در برنامه‌های محلی و جشــن‌ها می‌خواند. گاهی هم تنبک و دهل در 
کنــار برادرش همت‌علی رضایی می‌نواخت. او ادامه داد: از همه این‌ها گذشــته 
آقای رضایی اخلاق بســیار خوبی داشت و خوش‌مرام بود. به قول امروزی‌ها آدم 
باکلاســی بود. هر کسی را سرجای خودش می‌شــناخت و به کوچک و بزرگ 
احترام می‌گذاشــت. من عاشــق این مرام او بودم که خانوادگی همه این‌گونه 
هستند؛ همه افرادی خوب، سنگین و خوش اخلاقی هستند. زنده‌یاد رضایی ۲۸ 

مرداد ۱۴۰۲ در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

همراه با مادرانی موفق از سراسر ایران 
در فصل جدید »مهربانو«

فصــل جدید »مهربانو« که با محوریت معرفی مادران و بانوان موفق و کارآفرین 
در شبکه پنج سیما تولید شــده به زودی روانه آنتن می‌شود. به گزارش روابط 
عمومی شبکه پنج؛ دو فصل پیشین »مهربانو« در 75 قسمت پخش شد و فصل 
جدید آن مقرر اســت پاییز سال جاری روی آنتن شبکه پنج سیما برود. زینب 
پورابراهیم که تهیه‌کنندگی این مجموعه را برعهده دارد ضمن بیان مطلب فوق 
گفت: در فصل جدید، »مهربانو« به اســتان‌های مختلف سفر می‌کند و با بانوان 
موفق و کارآفرین به گفت‌وگو می‌نشیند. این فصل نیز همچون سری پیشین به 
مشاغل مختلف پژوهشگر، پزشک، نویسنده، شاعر،کارآفرین و... می‌پردازد و یک 
روز از زندگی این مادران موفق را برای مخاطبان به تصویر می‌کشــد. »مهربانو« 
کاریست از گروه خانواده شبکه پنج سیما به تهیه‌کنندگی زینب پورابراهیم که 
تلاش می‌کند پشــتکار بانوان متعهد کشورمان را ضمن ایفای وظایف مادری و 
تربیت فرزندان در مشاغل و حرفه‌شــان به نمایش بگذارد و انگیزه‌بخش دیگر 
بانوان کشــور برای برنامه‌ریزی درست و منطقی در خانه و اجتماع در هر رسته 

شغلی باشد.

»اوپنهایمر« ۷۰۰ میلیون دلار فروخت
فروش فیلم »اوپنهایمر« به کارگردانی »کریســتوفر نولان« در گیشه جهانی از 
مرز ۷۰۰ میلیون دلار گذشــت و چهارمین فیلم پرفروش سال شد. به گزارش 
ایســنا به نقل از ورایتی، این درام تاریخی پس از پنــج هفته اکران، به فروش  
۷۱۸ میلیون دلاری در گیشــه جهانی دست یافته که شامل ۲۸۵ میلیون دلار 
از آمریکای شــمالی و ۴۳۷ میلیون دلار از ســینماهای دیگر کشورهای جهان 
می‌شود. این فیلم تاکنون فروش بهتری از »سریع و خشن ۱۰« )۷۰۴ میلیون 
دلار( و »مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی« )۶۸۶ میلیون دلار( رقم زده 
و پس از فیلم‌های »برادران سوپر ماریو« )۱.۳۵ میلیارد دلار(، »باربی« )۱.۲۷۹ 
میلیارد دلار( و »نگهبانان کهکشــان قسمت سوم« اینچ )۸۴۵ میلیون دلار( در 
رتبه چهارم پرفروش‌ترین فیلم‌های سینما در سال ۲۰۲۳ قرار دارد. »اوپنهایمر« 
تاکنون چهارمین فیلم پرفروش کارنامه سینمایی »نولان« در تمام دوران است 
و از فیلم محبوب »میان‌ستاره‌ای« )۷۱۵ میلیون دلار( عبور کرده است و پشت 
ســر »شــوالیه تاریکی« )۱.۰۰۶ میلیارد دلار(، »شــوالیه تاریکی برمی‌خیزد« 
)۱.۰۸ میلیــارد دلار( و »آغاز« )۸۳۷ میلیون دلار( قرار داد. این فیلم همچنین 
پردرآمدتریــن فیلم این کارگــردان در ۵۰ بازاربین‌المللی از جمله آلمان، هند، 
برزیل و عربستان سعودی بوده است. فیلم »اوپنهایمر« نگاهی جامع به زندگی 
»جی. رابرت اوپنهایمر«، فیزیکدان نظری آمریکایی و از پیشگامان ساخت بمب 
اتمی دارد و در آن »کیلین مورفی« در نقش »رابرت اوپنهایمر« بازی کرده است.

کشف اسکلت یک انسان با انگشتری از یشم
باستان‌شناسان حین کاوش در مکزیک بقایای یک انسان را به همراه انگشتر یشم 
درون یک ظرف بزرگ پیدا کردند. به گزارش ایســنا به نقل از انشنت اوریجینز، 
باستان‌شناسانی که در منطقه »ال تیگر« ‌ واقع در مکزیک مشغول کاوش بودند، 
اســکلت یک جوان »مایایی« ‌ را به همراه یک حلقه بزرگ یشــم کشف کردند. 
مؤسســه ملی مردم‌شناســی و تاریخ مکزیک )INAH( گــزارش داد که این 
اکتشــاف در جریان جدیدترین پروژه‌های کاوشی در شهر »ال تیگر« ‌متعلق به 
تمدن »مایا«ها که در ایالت »کامپچه« واقع اســت، انجام شده است. »ال تیگر« 
نخســتین‌بار در فاصله ۶۰۰ تا ۳۰۰ پیش از میلاد بود که به عنوان ســکونتگاه 
»مایا«ها شــکل گرفت و تا ۱۵۵۷ میلادی نیز به عنوان سکونتگاه باقی ماند. ال 
تیگر که به‌عنوان پایتخت سیاسی استان »آکالان« در نظر گرفته می‌شد، بیشتر 
به‌خاطر فعالیت تجاری‌اش و به‌عنوان یک مرکز تشــریفاتی مشهور بود. در اینجا 
بود که فاتح اسپانیایی هرنان کورتس دستور کشتار »Cuauhtémoc«، ‌ آخرین 
فرمانروای آزاد امپراتوری آزتک را صادر کرد. به گفته »دیگو پریتو هرناندز«، مدیر 
کل مؤسسه ملی مردم‌شناسی و تاریخ )INAH(، یک حلقه یشم در داخل یک 

ظرف مقدس واقع در غرب معبد هرمی اصلی »ال تیگر« پیدا شده است.

نگاه

اخبارکوتاه

رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجــازی در صورت دسترســی به پخش زنده 
مسابقات ورزشی از جمله فوتبال‌ها، می‌توانند 
آنها را مستقل از شــبکه‌های صداوسیما روی 

آنتن ببرند.

به گزارش ایسنا، پیشتر این الزام برای پخش 
زنده مســابقات جام‌جهانی قطر مطرح بود که 
استفاده از فریم شبکه سه سیما، برای پلتفرم‌ها 
اجبار باشد اما حالا ظاهرا چنین الزامی برداشته 
شــده است و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر 

در فضای مجازی، در صورت به دســت آوردن 
حق پخش مســابقات فوتبال، می‌توانند آنها را 

مستقل روی آنتن ببرند.
در همین راســتا، به تازگی برخی پلتفرم‌ها 
به پخش زنده فوتبال‌هــای خارجی، بیرون از 
برنامه‌های صداوســیما اقدام می‌کنند و آنطور 
که مســلم اســت الزام و قاعــده پخش قاب 
اختصاصی )iframe( شبکه‌های سه و ورزش 
همراه با تبلیغاتی که در این شبکه‌ها زیرنویس 
می‌شد، صرفا برای جام جهانی ۲۰۲۲ مصوب 
شــده بود. این الزام موقت، بایدهایی از پیش 
تعیین‌شــده را موجب می‌شــد که بسیاری از 
صاحبان پخش‌کننده در فضــای مجازی را از 
تولید ویژه‌برنامه برای جام‌جهانی منصرف کرد.

اما درخصوص مسابقات داخلی باید گفت، 

پخش مسابقات فوتبال در شبکه نمایش خانگی 
و همچنین شبکه‌های اینترنتی موضوعی است 
که اخیرا از سوی فدراسیون فوتبال هم مطرح 
شــده است. در پی مناقشــات دنباله‌داری که 
از ســال‌های دور مابین فدراســیون فوتبال و 
صداوســیما بر ســر حق پخش وجود داشته، 
اخیرا یکی از بحث‌ها از سوی فدراسیون فوتبال 
حق پخش تلویزیونی بوده که عنوان شده یکی 
از منابع درآمد کلیدی در فوتبال است و برای 
احقاق این حق بــه دنبال مکاتبات و رایزنی‌ها 
هستند. فدراسیون فوتبال در این میان، پخش 
بازی‌ها از طریق شــبکه نمایش خانگی را یک 
راهــکار عنوان کرده و گفته اســت در پخش 
از طریــق اینترنت باید طبــق آیین‌نامه مالی 
فدراســیون رفتار شود و با مجموعه و شرکتی 

که بتواند همکاری‌اش را با فدراسیون و باشگاه 
روشن کند، صحبت و مذاکره شود.

در همیــن راســتا، محســن خلعتبری ـ 
معاون تنظیم بازار و توســعه کسب‌وکار ساترا 
ـ  به ایســنا گفته بود: قبــاً اینگونه نبوده که 
پلتفرم‌ها به صورت مجزا دوربین در زمین بازی 
داشته باشند و مسابقه را زنده پخش کنند اما 
ممکن است بشود همکاری‌های جدیدی میان 

پلتفرم‌ها و سازمان صداوسیما طراحی کرد.
لازم به ذکر است درخصوص امکان پوشش 
مستقل مسابقات داخلی توسط پلتفرم‌ها هنوز 
قانونی اعلام رســمی نشده است اما در صورت 
تحقق این امــر، می‌توان بــه راهکاری جدید 
جهت مناقشــه بر ســر حق پخش مسابقات 

فوتبال رسید.

شکست انحصار صداوسیما در پخش مسابقات فوتبال

نوبت به فوتبال‌های داخلی هم می‌رسد؟


